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1  
  می چرخد و می نالد

   باد نامرئی                   

   کوھستان ناشناس ءبر قله                          

   کویرءتازیانه

  آغشته از نمک            

  دھوا را می شکاف                       

  جغرافیای مکرر تبعید

   نرم ساعت ھا ء در سکسکه                 

  به خواب رفته است                                             

   درخت توتء حافظه

   ابریشم ء پایان ناپذیر ھاضمهقژ قژ در 

  رق می زند واز چین تا ونیز را                         

  و انقلاب سایه ھا

   سرگردان ء  در دگردیسی آرام پیله           

  .یش مشغول استخور تفکیک و ترکیب به کا                           

  

  راستی چه نیازی به تناسخ است«

  ن پیله،میوقتی، در ھ

  » می تواند پروانه شود؟مکر

  ،شاعرمی پرسد 

   ایستاده بر انتھای قرنی - 

  میدی می سوزدوکه در شعله ھای امید و ن

  ان عمری وایستاده بر ای

   کوه و زندان و آبشار ء که از آن منظره

   آسمان مقرنس ء ر زمینه                          ب          

  .جاری است                                                             

   باران،و آنگاه

  از کوچه ھای مندرس تشویش 

  .ش اصای خیزرانع با تیک تاک ،گذرد می
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  ستاند شاعر روی از منظره می

  میھمانی تازه می نشاند

  –  جام جھان بین دره خیر- 

   حوصله ھایش ء کنار پنجره

  .ماند و منتظر می

  

  ! شاعرسته است،اما کدام پروانه از این پیله فرار«

  ؟ کھن نسوخته باشدء هماگر به آتش سفر جا

  و من مسافری چون تو ندیده ام 

   -  سرشار از سکوت و ھیاھو چمدانت، با - 

  رد را ِلطیفه ھای خکه 

  می پیچد و در فراست ھای خرده پا 

  ابر  ِبی ھراس از خانه روشنی

  گرد جھان می گردد 

  ای نان ماھوارهوچ

   »!به تنگ آمده از اسارت مدار خویش

  

  ! باز ھم بگو!بگو«

  !باز سرزمین خیال شطرنج

  ام  سکوت به تنگ آمدهِ خناقِکه من از سپیدی

  و موریانه ھا را می بینم 

  که استواری پایم را 

  وندجخویش می  ء  پرحوصلهء به اره

  !بگو

  ست در من کسی نیست که دیرگاھی

  »...کند  غافل ھنوز باورم میء و آینه

  

   چینیء ای بر مقره قهجر

   آبی رنگی بر سیم ھای خیسءشعله
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  و رعد و برق کوچکی

  :گو  در جام سخن

  

  ! شاعر،گوش کن«

  که صدای پایت

  ھای این جام بیدار است  جادهء  نانوشتهءنامه در سفر

  ؟بینم ه میو من چ

   !نھا

  یک سبد تعارف لبخند 

  آویزی گلین و پوکیده گردن

   صلیبی توفنده برعیسائ

  ستایشی ابدی 

   !و لعنتی تاریخی

  پرھیز طفره و از  ضیافتی با

   پوستیِ تدریجیلاودر ز

  ،آید یده برمیل ھزار نژاد در ھم خِکه از تلاقی

  قطر خونی بر لامل اسطوره

  کند یان ھدیه می را به آدماقکه گوھر اشتق

  . را از چھره تاریخ می زدایدکو ھزارمین اش

  د زدهویک نفس د

  و موسی و خشایار وح  که در آن ن

  نده اراقایق ھای خویش آوبر 

  ش  اھای شمالر آبخست و د

  پادشاھی 

  سر خویش          

  .سپارد به آسیابانی می                 

  ! نگاه کن

  جاست  ھمینت نام

  ای رنگ پریده در این امض

  که ھر معاھده را ھستی می بخشد 
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  ؛و گلستان ھا را از دستی به دستی می سپارد

  جاست  ھمین

  در میان زلزله ای که از کمرگاه خراسان می گذرد

  ؛ و گمرکخانه بی اعتناستزو به ھرچه مر

   :جا ھمین

  در شھادتگاه طوسی رنگی که 

  اد رااز رستم تا شغ                             

  »...  به خواب غار رھا کرده است                                     

  

  ،خندد شاعر و شراب می ریزد می

  ،ی کنار جام می نشاندئچاقو

   ریواس ء و عطر ساقه

  .در چار گوش فراموش می پراکند

  

  !در این آینه صد گونه تماشا کن و بگو«

  رنجشی از خیال بی آزار در میان نیست 

   به آرامی می گذردصبحان تازه است و بار

  . رویا و خیالیمء سپرده و ما مردمی دل

  »!بگو

  

  ! شاعر،بینم و دار دار می«

   !کابوس خنده

   چراغ ھای خطرء وقفه چشمک بی

  پالایشگاھی که در روغن خویش می سوزد 

   می ریزندوی که در ضیافت بولدوزرھا فرئشھرھا

  ھا   تانکء جنازه سوخته

  تش گرفته درختان آ

  ی که بیابان را ھاشور می زنندئ صف ھاء ارپیچ دل شکستهم

  ھم باران اسید و

  ... کوه ھا و گزش خارء منگنه
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  و تو 

   آسیبکه بر ساحل بی

  ...ای میدهخبر کاغذھایت 

  ببین که از روزن کلماتت 

  کند  سیاه بر کاغذ نشت مییونخ

  به پروانه ای سیاه بدل می شود

  بال می زند

  »... غریبه می گریزد  ِ جره به سوی روشنائی از پنو

  

  بیرون

  باران شورابه

   خزان را بر گیسوی درختان می نشاند؛ء ھدیه

  شاعر

   حوصله ھایشءکنار پنجره

  به برج روبرو خیره است؛

  - گفتگوِ سرشار موسیقی–مواج را می بیند ا

  که به جانب افق ھای ناشناس پر می کشند

  و خبرھای چل تکه را

  .ام ساکنان زمین می دوزندبه اوھ

  

  بر می گردد و به میھمان شور زده می نگرد

  ی احتمالات که جرقه

  .لھجه اش را روشن کرده است

  

  !بیا، ببین، شاعر«

  فرومایگان عبوس

  پیکر قدیسان را در شایعه می پیچند

  و شمایل ھای رنگ پریده را

  .آویزند در بت خانه ھای ترس می
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  مردمان 

  اطیس در خواب ھای مغن

   ھااناز مثلثات و یک

  –حر ِ مفتون مالیخولیا و س- 

  تا نان و گلاب و تربت 

  گذرند  ن میاخوان سرود

  و مخبران موشکاف

  آنان را به اطمینانی مکرر 

  .می آرایند                           

  !ھان... و

  بینمت  می

   ایکه به دیوار کعبه آویخته

  ند و تو ن تو می خورز ت ا تکهسان تکهرکو ک

  ...تمام نمی شوی                                             

  ای  و ھمچنان منتظر دمیدن آن ماھواره

  که از عمق ھرج و مرج کیھانی

  به سویت می شتابد

  سوی این آسمان تنگ  و از آسمان آن

  »...ر می آوردحََی از ستارگان سئطب نماق

  

  – کودک وار –شاعر می خندد 

  می شنود

  زوزهء زمان را

  بر تنورهء ادراک

  و شکنجهء قطرات ثانیه ھا را

  .که به زبان رغد ترجمه می شوند

  

َو یکباره مقره ھا    آتش می گیرند و برقَ

  – جھنده و چابک -         

  در جام سقوط می کند          
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  حام می شکند و

  خطوط بر پارچهء روی میز

  جدول شرنجی    

  .ی سازند                                 م

  

  می آید شاعر

  – دل گرفته و مغشوش - 

  می نشیند و

  بی ھدف  

        پیاده ای را  

  به سوی جبھه    

  .می راند      
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2  
  مرََاز پنجره تا اقیانوس شھر و

  ...چرخنده در دود پرسشگر سیگار

  : آتش گرفته سخن می گویدء  که با آینه،اینک شاعر

  

  کدام کلمه بود«

  ه ساختدر آن خانکه قطره ای 

   زاده شد، در کشاکش آمده ھا و نیامده ھایش،که دریا

  و من 

  رام کردن افعال بازیگوش  به    

  ؟ زیستن سرزدمی از کناره                       

  

  کجا آموخته بودم

  ؟رسم شدن را

  نمی کردم و  تو در تو خوِکه با خالی

  دی می تپ ھانبضم بر ساعت چار راه

  .دا خبر نشودکسی از دیر شدن فر ان

  

  کردم  ھمه گفت بود و من به گفتگو دلخوش می

   بودمنھمه رفتن بود و من سرشار آمد

  و در گذار تیغ زارھا

  .از عطر میوه ھای گمشده می پرسیدم

  

  آفتاب سحری به سوی مغرب می تاخت و 

  من اما                                                

  م از تولد سوسن ھا می گفت                                                    

  و تیک تاک دلم 

  ش  اتروک مء در گلخانه                  

  .زد وانه می                                      ج
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  !درس مننوینک جھان م

  صحرا را بشمارم

  ،افتد ن فرو می آبری که ھر لحظه پیکر

  آسمان را شماره کنم 

  ، ھای خط خورده می ماندق ھا به مشب مسیر بمکه در

   درختان یِئ و جنگل را در تنھا

  .ه تسلیتی دل خوش کنمب

  

  جھات چھارگانه از شن ثانیه ھا پر است 

  ش  ا زمین بر مدار قدیمتو غل

  .دقایق فرار جان می گیردھیزم ز ا

  

  دستی اگر در ھوای باد برگیرم

  .ید خواھد شدپیم سوم

  ای پرسشی باز کنمدھانی اگر به ھو

  م خواھم شدگ  ھا مداوم عقربهءدر سکسکه

  .موختآ دلگرفتگی را به جای غفلت خواھم و

  

  پس به من بگوئید

  کدام کلمه آغاز تاریخ بود؟

  که خاک بوی خون گرفته است و

  ،ھوا در ارتعاشی نامحسوس زندانی ست

  . گورھا اندازه می زنندء آدمیان مرگ را با شمارهو 

  گی را با کدام ساعت اندازه باید گرفتاما جاودان

  وقتی که دریا ھمیشه موج دارد و

  عمر موج لمحه ای بیش نیست؟

  

  :استخوان جانوران گواه من است

  جھان موزه ای ست

  ه با غفلت بزرگ اشاره ای دارد؛ک
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   خزان ھاءو بدینسان ھمیشه، بر سنگفرش ھمه

  .جمعیتی از برگ، به ھای و ھوی، می گذرد

   چه دیروز، چه آن زمان که منچه امروز،

  در پایان جھانم ایستاده بودم

   با شعری ناتمام- 

  - دشوار آسمان ء خفته بر پھنه

  ابری گذشت و مویه کرد و بارید و گم شد ء و گله

  ،لف پرکردع نامفھوم را ھجومی از ِآنسان که صحاری

  آنسان که رودخانه ای به ناگھان

  خالمدر ابیاتی خال 

  . مھجور بر گذشتاز بستر قصاید

  

  و من 

  – شد  بر ناف عالم کشیده می کهیدر وحشت تیغ - 

  دانستم که تندیس آخرین رسول 

  ؛ساعتی پیش به دست او باش فرو شکسته است

  :فریاد کردم

  ...آی 

  دھیدوام چشم ھای سنگی اش را به من 

  تا آخرین نگاه معناپذیر 

   قرنی که از راه می رسد ءر آستانهب

   ...شدز آن من باا

  

   گذشت و ای و طیاره

  ،ھا سپردد باء اوراقی رنگارنگ را به دست ھرزه

  ای راست ایستادند  یان لحظهئروستا

   -  از ھند تا گواتمالا،از چین تا ایران- 

  کودکانه بر لب ھاشان نشست و آنگاه یلبخند

  .م شدند و کار خویش از سر گرفتندخبر شیارھا 
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  .... آی و

  شت و من گذسه ھزار و یک سال 

   جھان ایستاده بودم ء ر آستانهب

  انیبه تماشای روستائی

   انسان را ِکه ایستاده قامتی

  و گل فراموش می کردند  در لای

  و ھنوز نمی دانستند کسی از ایشان 

  پرچمی پرستاره را                              

  .به سوغات ماه برده است                                    

  

  ...آی 

  پس آن کلام چیست 

  میریم شویم و در آن می که ما از آن زاده می

  ؟ماند ش تنھا گورستانی از صدف و ستاره باقی می اارگذ و در

  پس آن کلام چیست

   در آن رھسپار فلک اند ھا که موشک

  ؟گیرند می بار آتشناک بر ن آازمب ھا و ب

  ھا  مادر دفتر ھا و روزنامه ھا و کتابخانه- 

  نویسد و نوشته می شود در ھر آنچه میما

  کفایت دانستن  ذات بی

  و جوھر بلیغ نتوانستن

  کند   ما می رسد و درختان را پیر میء آنگاه که زمستان به کوچه

   دانمیم و فقط من

  ھای برف پنھان است و که بھار در دانه

   غفلت                                                

  »... ھمیشه از جدی گرفتن زمستان آغاز می شود                                  
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3  
  مسین  آسمان،گداخته شن

  خیزد  می  خون برء ا خورشیدی که از سینهب

  .دھ پیشانی ھا و سینه ھای مشبک گواھی دِتا به رستگاری

  

  آنجا 

  رد می شوند تھمتن کشتی ھا از میان دو پای 

  شان بر بادبان

  سھراب در باد بی ملاحظه می تازد ءھرهچاستخوان 

  خورد و پارو می کشد و اسفندیار شلاق می

  ای خونین  به کرانه،از کرانه خونزده

  .ین آئ سنگلاخ و بی ای دشوار تا دھانه ای از دھانه

   

  رود

  ش ھای دست و پا شکسته را ع ن

   برد خلیج آتشناک میطھیر به سوی ت                         

  زال 

   را خویش گیسوی

   رودابهی بر گردن شکسته               

  پیچد   می                                            

  و سیاوش 

  در شعله ھای آتش       

  ه جرقه ای فروزنده و کاھنده ب              

  .شود بدل می                                          

  

   شاعر،استمن ایستاده ای ء هو برکنار

   با سری پر آفتاب و دلی سرشار از عطر و ستاره- 

  .ندنز سبز جوانه می ء لچلهقومی که در آن ھزار چحلبا 

  

  ش  اسراید و کلمات می
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  در گذار باد نمکسود 

   ؛به عقیق و جیوه و دل می شوند

  کند  سر میء دست در کاسه

  یاھایش را در برابر آفتاب می گیردؤکلاف درھم ر

  ای طلایی و زنبور ھ

  آیند ی ترساننده گرد می ھمه ابه ھم

   تلخ گیاھانء و شیره

  ای از زھر و عسل کندو ھا را به آمیزه

  .کند  پر می                                     

  

  کھکشانی از ستارگان سبز

  مزرعی از گلابتون سرخ 

  یئای سفید از آوازھای روستا کوره

  کتابی سرشار نقشه ھا و اشارات 

   شکسته ایو کوزه

  که حجمی غلیظ از آن 

  .نشت می کندتا به عمق زمین 

  

  شاعر ایستاده است 

  –خطوط بی معنای خاک  خیره بر - 

  : سخن می گویدللا و با مخاطبی

  

  گردم آیا به سوی تو برمی«

   باطل ی گرفتار دوری پرگارء ھمچون نقطه

  ؟ش را گم کرده باشد اوالئبر مدار مرکزی که شکل س

  

  گردم عنی به تو برمیی«

  ای که دھان گشودی و مرا 

  ی معصوم عوھھمچون ت                           

  به دست باد و آب و آتش سپردی                                            
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  در خلوت گوشماھی ھای صبور  - 

   تشنهء  بسته زنگاره سنگ ھای تختبر

   –بر چاک چاک و چروک خاک 

  .وفان بیاموزدو ستم تنوازش نسیم از  متا پوست

  ،بنددتانم را زحمت کار پینه دس

  کشم  ھایت قد بر در مسیر رودھا و بھمن

  ؛بسپارم و گیسوانم را به آرایش یاس ھای خودروی تو

  گان تو نھم  رتا تیغ بر

  زنم  میتای شخم ھنگام که به امید دانه

  در تو فرو شوم 

  ان نخستین سیاه جانورءی  جستجوی عصارهبه

  ، و سوزش ھواھا برای گردش چرخ

  تو بخشکان

  گردانم آنگاه که رودخانه ھا را برمی

  تا آبشخور گیاھان و جانوران را 

  . یکنواخت بی حوصله بسپارم ھایبه خانه

  

   و نه ظلم در طبع تو نه عدالت بود«

  سنگ ھایت و بر خر

   زمان ء نواله                 

  رشته می شد           ب                     

   ...نشخوار به گوارشی دشوار و بی - 

  

  زیبایی بود و نه زشتی نه در طبع تو «

  ت  ا بلند اشتران سنگیء شتهر  بر

  کجاوه ھای بی مقدار کاروانیانی ھمیشه مھاجر 

  شد  به سوی مقصدی که از آتش و ابریشم سرشته می

  ...رقصیدند طراب زلزله و سیل میضدر ا

  

   بود و نه استغنا شخواھه بع تو ندر ط«
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  و تئوری ھای بلندت 

  ه شان را زادگ                

  .ندگشتگان فراھم می ساختبربرای                            

  

  جوشد  می دانستم که شرابم از رگ تو می«

  گیرد  ی میتصنیفم از گلوی تو خوانائ

  ول باغ تو گشوده ست تطادستم به 

   ،ند و آتش توپش اسچشمم به آمیز

   سوزانی ء و دھانم به سوی لقمه

  ... می پزد برکه از آفتاب تو                             

  

  تو «

  –در خود خمیده و در خود تنیده  - 

  یفقط دھان می گشود

  تا آدمیان را 

   مفلوک دریای شور ءبر کناره           

  ؛قی کنی                                           

  تتا شاھان

  ناک قدر تالار آینه ھای د

  تاج بر سر بگذارند و فرمان آتش دھند 

  :ھای تاریخ بیرون آیند ت از سوراخ او خدا مردان

  به شکار روز و قیام 

  به کشتار پسرانی 

  با پیشانی ھای خام                

  به تاراج دخترکانی و 

   ی دوگانه گیسوتمِکه در س               

  .بافته اند                                              

  

  آیا «

  من    
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  ؟گردم به سوی تو برمی         

  

  تو می چرخی و «

  ھمه چیز را به سوی خویش می کشانی

  می کنی امن یله چرخی و ابرھا را بر طارمی خیالات نا می

  چرخی و دریا  می

  ششتناک خوی درء در بادیه              

   ،از شکنجه داردری َپ                                     لب

  یئمی چرخی و به قلب می گو

   تا سکه به نام تو زند                             

   آدمی را ء و پای زخم خورده

  به زنجیری نادیدنی                           

  بندی و  می                                            

  کشان کشان                                                   

  از فصول پریشان                                                           

  » ...گذرانی می                                                                       

  شاعر ایستاده است 

  ه سبز و سرخ و سفید در چاررا

  رود  ش می پوسد و با باد می اپیراھن

   چروک و زخم می گیردش اپوست

  مویش در خزان فرو می ریزد و

  :او ضجه بر می کشد

  

  ...آی «

  تلخ تر از این شرابی نیازموده ام

   زلزله ھای توء                    در گاھواره        

  . خویشیِ زادگانِنوشانر            که زھ                                   

  و من به سوی تو بر می گردم؟

  دویدنی در بیابان بی جھات

  رپارو زدنی بر دریای بی بند
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  پروازی در آسمان سرب؟

  

  ...ھیات 

  جام شرابم کو؟

  می بینم

          که من از تو

  »...                 تلخ تر شده ام   
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4  
  تلخ و شیرین بافته

  آب ھا مسیر ھرز در 

  رود  به کجا می

   خار ءشاعری که بر کوه و غار و بوته

  شعله می کشد و 

      زخم شلاق می آموزد؟             

  

  و بدینگونه است که آسمان می گذرد

  و شاعر می ماند

   –دوام تقابل ھا و تضادھا  ھای بی  در بافته- 

  چشمش رنگ عسل می گیرد 

  ھاو زنبور

  گوشش ء          بر لاله

  .کندو می سازند                        

  

  رسند بدینگونه است که رگ ھایش به ناخرسندی می

  و از آن چالش بی آھنگ 

  .گیرند سراغ ھوا و چرخش و دمیدن می

  

  این گونه است که شاعر

  پیشخوان خانه را آب و جارو می کند 

  و نامه رسان بارانی پوش 

  .آید نمی                         

  

  ...آی «

  ام  دشنام پاره سنگی شده

  مقدار  ھای بی  طوفانء در زمانه

  اه ی آسمان بی گِگر رشغُطلبه ھای 

  ؛و ناله ای که با نی زار و سنگ آشناتر است
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  را به نی نواخته اند و اکنون  تاریخم

  رنگ   آبیء  چرخندهی بر گلوله

  ام  مسافری شده

  .اندیشد که به مسیر بی نھایت می

  

  ...آی«

  !تلخ و شیرین

  این آمیزه چیست فرجام

  ،که به سوی تعادلی خاکستر گرفته می چرخد

  ،شاه و پاسبان و چریک را به یک سلول می نشاند

   آسمان را ِآبی

  اشد په ھا می مای رنگ کو بر خرامش قھوه

   قالی ھا ِ دارِدر سبزیو 

  ؟شاھین فقر و ثروت می شود

  

  !تلخ و شیرین«

  گذرد  نافه میِگیامی که از سادو

   » ...ی آفتابی رھسپار استخمو به سوی چما

  

  و موج نوحه گر

  شود کوبد و نرم می  میئیبر ساحل بی اعتنا

   کشتی ھاعشرا

   پروا د بیدر با            

  می پوسد                               

  .زنند  زنگ می، در اعماق دریا،و لنگرھا

  

   ...آی«

  من دھیدعصائی به 

   گرفته بگذرم شنتا از این دریای

   رنگین کمان را ء و وعده
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  ،با دانه ھای باران پیمانه زنم

  

  کفشی به من دھید «

  ھا و سرخ گل ھا   تا در مغرب سراب

  یم آردبه ایوان فیروزه 

  و شاھزادگان سجاده نشین را 

  م،ھای در راه باخبر ساز از طوفان

  

  دھیدچشمی به من «

  دای شب  رتا در

   ممنوع ء یخانهاز م

   پوشیده رسم نهءبه خا

  و حکمت سحرخیزی را 

  به ساکنان سنگ شده 

  و کودکان وھم گرفته 

   » ...بازگو کنم

  

  به کجا می رود 

  این خداوند سنگ ھا و فرو پوشیدگان 

  روسپیان و درویشان 

  ؟ھاخه پاسداران و کلو

  

  رود  به کجا می

  کند  م میخ خویش را ء ردهُکه کوه گ

  ؟ھایش می افزاید دره یبش و بر

   می فشارد ، بر ثقل خویش،که زمین

  ؟ می کند نظرھای سیب و سکه تجدید و در فرمول

  که دریاچه ھای کویر 

  ؟اینگونه به سوی شھرھا دھان می گشایند
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  : شاعر،می لرزد و در انزوای سرد خویش می خواند

  

  چندشی اگر در کار بود «

  شکست  دلزدگی امان ماندن می

  خاری اگر بود  نیش

  .ت نمایش نبودصگلابدان را فر

  

   ... آی«

  اگر مرا آتشی در می گرفت 

  »...ویختمتلخ و شیرین نمی آجه ھای اینگونه در ل

  

   به منظره پشت می کند ،و آنگاه

  ایستد  یم رو به دیوار خویشتن

  چاقو بر می دارد و 

  ش  ابر صحیفه پوست              

  .زند  و شیرین میتلخشیاری                                

  

  نینی جگشاید و  نافه می

 – کھکشان زآویخته ا -

  ت می مکد ساخن شن                

  و در پشت پلک ھای ناگشوده 

  ...بیند  زارھای خرم می  خواب نی           
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5  
  شاعر می ایستد 

  ه زده از کلمات مبانیبا ان - 

  –جوش ی از عاطفه ھای درھم ئردا با

   سنگی ِسر ن سیاهارو بد

  اش  که بر پیشانی

  خورشید و ماه               

  ،از خرمن خاکستر می گذرند                            

  . چرخ ھا در اوستء ھمه  که گرانشرو بدان سری

  . دھان خون زده می خراشدء و سکوت را در پیله

  

   راست می کند دسنگ ق

  – زاد  خاکآن نازک آرای خیره بر - 

  و زخم لبخند 

  ش  ا تاول پوست چرمین          بر

  .خورد  میجر                                    

  

   تاریک کلمات ِآنگاه موسیقی

  :کند می آسمان را از دود و مه

  

  شاعر «

   می گدازی، بر لب چگونه،در دل چرا و

  کلماتی را که

  پرپر زنان

  ھاھا و صنوبر در کلیدھا و پنجره

  ؟شوند گم می

  

  به جستجوی چه در من «

   می کاری مدر آسمان و رودخانه ھایو 

  را شبانه می دزدی و  و ستارگانم
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  ؟گذاری در جیب می

  

  چه لبالبیاز «

  می سوزند ھراس و تشویق  آتش  درت اکه چشمان

  یایت ؤی رو موریانه ھا

  کنند  را از رگ و پی خالی میم  اتخت

  ه می ایستم  آینابر چون بر،ندانکهچ

  خود حتی ھستن به 

   »؟شک می آورم

  

  :و می گرداندتلخ و درشتناک، ر ،شاعر

  

  !نه«

  . نیسته در میانیپرسش و پاسخ

  . اندمگیم و راه ھا را در مه ه اپل ھا را شکست

  شرابی بریز 

   ای سرم ساختهءدر جامی که از کاسه

  »!یارایب ی سازء را به نغمه رمفََو س

  

  ، سنگِگیسو سپید

  زند  خون میء هگیرد و در گوش چنگ بر می

  ھوا بوی گمشدگان زمین را 

  سپارد  به صبح مشرقی می                      

  و بر طارمی ھا 

  حسرت              

  .کند  گل می                  

  

  ...ی آ«

   دلتنگ آھنگساز مبھم

  !ای  جنون گرفتهِآھنگ دلم را به بازیکه ضرب



25 

 

  !نه

  رفته ات گ ی مرواریدر چشم ھا

  ،فته استخای پدرم  ھهمتنھا بوی کو

   زادگاه و ء ھای سوخته بوی جنگل

  ...ھای اندوھناک  بوی شادمانی                              

  و من 

  را ھر سه این    

  ست  دیر زمانی             

  .به دور افکنده ام                          

  دل می نام بر دستانچیست کهسستی اما این 

  کند  می را متهکتفم 

  ؟سازدخته می استخوان ھایم را آو 

   چیست این تھی

  ؟ام تلاطم دارد در سینه                   که 

   چیست این بی مرگی

   »؟ که سرنوشت من است                 

  

   از شراب می نوشد و سرخ می شود ژ گوِو رنگین کمان

  افتند  به سکسکه می، منتظری در ایستگاه ھا،قطارھا

  و بر جداول آسمان 

  بروج کھن                 

  .در ھم می لولند                     

  

  !شاعر«

  نایافته مانده باشد سته ای که تو چه ج

  چه کسی به سوی من آمد و من بازو نگشودم 

  دم  نشش او من خراب ای جست چه کس دفینه

  »؟ش نگفتم ا و پاسخد دل گذرانء ی از تاریخانهئچه کسی آرزو

  

  !نه«
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  !بدین مھربانی فریبم مده

  م صافی و صفا و بوسه بود  اسزاوارترین پیشکش

  شد  با دلی که از زمستان نمی ھراسید و برھنه می - 

  و سرزنش نمی پذیرفتقصید ر ی که بر خارزار میئبا پا

  – ش ھمه با تو بود اری که اشتیاقس با

  شراق خورشید ای که ا غرور لحظهای 

   خدشه ھای تیغناک افقدر                    

        رگ می کند                                            

  و راه                     

  گم شدن و یافتن در لجه ھای                        

   ...تکاند می                                               

   این دست گشوده بود م اسزاوارترین

  که درحسرت اعتماد 

   ...زد و شعله می کشید  شانه ھایم شاخه میبر

   باران بخشیدیِ شگفتیو تو ھر پاره کلوخی را

  تا آوارگی

   )نقطه ھای سنگباران - خط و در موج موج ھاشور ھا (

  .سرنوشت تبعیدیان زمین شود

  

  و خواستار گریزنده «

  مشتاق و فریبنده 

   کرده بانه ھای ت بام خرب

   سیم و آنتن و خرپشته بر

   عرقناک تشنه ء و بر کوزه

  فرود آمدی 

   من ِتا جوانی

  در فراخنای بلوغ            

      بپوسد                         

   تو تو بر آسمان

   – ھمچنان -                



27 

 

  .حکومت کنی                         

  

  !نه«

  آمده  سر فریب به ء زمانه

  دیگر 

  قطره نیستم 

   گم شوم وت که در دریای سخاوت

   نیستم ومم

  ھای آتشناک تو  ر جادهبکه 

  ؛به پایان خویش بسوزم                         

  ورمانویسم تا به افسانه ایمان نی می

  باران شوم تیرطلیعه ھا  ء تا در ھمهمی ستیزم 

  مانم  و زنده می

  ».شا کرده باشما حرا ت اتا حکیمان دروغ

  

  رود ترانه می ایستد 

  گیرد   دھان جوجه ھایش دانه بر میمرغی از

   آبشاری نو وو غری

  . می کندگیرفلاکوھستان را غ

  

   ... آی کودک،شاعر«

  دتان کودکان غافلی تمام

  .کنید خوش می،  دل، چنین خودساخته ای،بازیچهبه و 

  

   تو بود ء  کلمات خون زدهت اسزاوارترین«

  شان داشتی  پنھانکه 

  ی که بدان شبا جوش - 

  مفاھیم بیگانه را                       

  یگانه می کردی                                     

  آفریدی  میلغمه ای شگرف و از آن م
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  که زخم روح را 

  بی مداوای طبیبان من                  

  د؛بخشی یشفا م                                     

  ت اسزاوارترین«

  ھمه                

  نداسطوره ھای تو بود                  

   یکسان داشتند  ای واقعیت و رویا بھرهکه از

   را انو توان آن

  ولگردان کوچهبه 

   پلشتی زاد و ِروسپیان

  مستان بی سر و پا                       

  .شیدیمی بخ                                  

  !کودکآی  ،کودک«

  ن را من از این کودکی رھانیده ام احکیم

  ؛ھر خویش بر کلمات بلندشانُبا م

  و تا دنیا دنیاست 

  ؛ھا ثبت است و کتیبه صحایف شان بر نام

   را می شنود انش  کلام کهو ھر

  !ش منم امی رسد که قھرمانی  ا هه قصب

  

   ...آی«

  زد رستگاری اگر به کارت نگین می

   داشتی  از آن خویش می ای بر آسمان ستارهزتو نی

  »...رویاھا و تجسم حسرت ھایت بودضمین با سرنوشتی که ت - 

  

   می نگرد ماف ه سیِسنگین ِ در سرهشاعر به خیر

  و واژه ھای خویش را 

  ای  به سوی چشمانی شیشه

  :کند شلیک می                           
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  !مباد سرنوشتم از آن تو«

  را ھمانی رقم زده این قصه 

  که بر زرھپوش ھای مطنطن 

  ،گذشت از میدان ھای مرداد می

   مجسمه ھا را ءشکستهھمان که 

  کشید  از جیب بیرون می

  خت،سا و دستم را بترکه خونین می

  کرد  قالی ھای کوچک را چپاول میبھمان که 

  ،بست نوا را به تیر می ھای بیو دوچرخه ساز

  ھمان که جمعه ھا

   کرایه خانه می آمد ی ریبه گردآو

  ای اوست ھ کفشء خورده واکسعروض و من از 

  م ه اکه به این زبان مھجور رسید

  .نون پر استجو کلماتم از لھجه 

  

  و تو کجا بودی «

  وقتی رفیقانم 

  با دو پای گشوده به خانه می آمدند 

  ..؟ خط می کشید، به روی خاک، از پاچه ھا،و خون

  

  !نه«

  ه بودم من به بام در آمد

  تا دمیدن خورشید را گواھی دھم 

  و تو خورشید را 

   خویش ءدر کوره              

  ،سوخته بودی                                

   می چرخیدند  ھاقالثدار و جرا کاشفان رازھایت بر

  .سیلابی از نفرت پوشانده بود را تو زمین

  

  !نه«
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   را ماشتیاقسزاوارترین 

  دکی به ھمراه بادبا

  به سوی آسمان تو رھا کرده بودم 

  و طوفان تو 

  استخوانش را            

  شکسته و تیر خورده                         

  .افکند پایم شپی                                                

  

  !نه... آی «

  رابی بریز ش

    واند شکستهپل ھا 

  آن سوی پل راه آھن 

  . می بنددکھای تازه چرنظم تو بر زخم 

  تا مه

  خانه ھای شنیدن را

  از ابھام پر نکرده است

  »!چنگ بزن

  

   سنگ ءو نوازنده

   ،زند  حزین میء گیرد و در گوشه چنگ بر می

  ،مزارع گندم در بوی نان تازه می سوزند

   آھنگران 

  ،گرانتک ھای با پ          

  ند و ھجا می کن خستگی را افاعیل                     

  شاعر 

   می زند و  غوطهیای آینهؤدر ر

  در خویشتن                                

  .شود غرق می                                   
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6  
  . ناشناسی فصلء غروب آتش گرفته

  شاعر ، ای از اندوه می گذرد کوھپاره بر

  زبان گم کرده و لال  - 

  –  سوختهزرکاب گسیخته و مھمی

  ش در تشنگی ھای رویا می سوزد و  ا خیالء کاسه

  ... و سرودی نیست ق برش ا پیشانیء ستارهبر 

  

  ھای سترون می راند  جادهبر 

   و ناله و درد کبا مرکبی از چر

   چشمانش ء خانهھو بر ما

  .ندتندر و پرسش و افسوس یخ بسته ا

  

  ھای جنگل سوخته   جادهبر

  راند کاھلی میبه 

  –  مالیخولیاء ده به ھم نشان، دستان- 

  :و با مرکب خویش به دلتنگی می موید

  

  ...آی «

   ؟آن سوی ستاره چیست

   وهپشت ماپسا

   ؟در نھایت شب

  انتھا می گشاید و  هب کدام در

  کدام صورت بی اندوه 

  »؟خواھد گفتخوش آمدت 

  

  :گوید  می اشو زمزمه ای مه گرفته پاسخ

  ! شاعراخم بگشا«

  یث می گوئاینگونه که از عب

   ودرمیند کلمات از تو خواھ
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  .ت خانه خواھند کرد ا تلخء مارھا در حافظه

   

  ! شاعر،نیما را به یاد آر«

  آنگاه که بر تل آجر ایستاد و

   تفنگ شکسته اش را                        

   ،به سوی فردا نشانه رفت                                       

  بامداد پیر را ببین 

  ،گذرد  از جھان میهونه شاکرانکه اینگ

  ت زنده کن  ا درھمء و فروغ را در حافظه

  یگانهکه در شباھنگامی 

  ش  ااز اعماق زھدان جان

  آتش بیرون کشید و 

   شما ِاز جوانی

  ...د نو آفریانیآدمی

  

  بیاد آر«

  ت ا آموزگارانکه

  خلن آسمان تیزیر ھم

  »...ه اند ایستادگی بودند شکیب  باغبان پر

  

   جنگلی که ءیانهدر م

  بر شاخه ھایش                    

  عروسان جوان را به مرگی دردناک آویخته اند                       

  می ایستد شاعر،

   اخطارء بر آستانه

  . تنھا دو چراغ جستجو نفس می کشنده اشدر صورت مرد

  :اش مرغی تپنده می پرسد و در سینه

  

  ؟ شاعرنیدیش«

  !ھانیدپاس نسلی که تو را از تاریکی رسخوار بی میراث 
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  ت ا تنفس پیشاھنگانِکه چاشنیشنیدی 

  ؟جز آرزومندی نبود

  کردم و تو شنیدی آنچه را که در ھر دم و بازدم با تو زمزمه می

  – نفرتاز   کرکور از خشم و - 

  »...؟ گرفتیمی خره سجھان را به ناسزا و 

  

  :می خیزد که اک خه زده از مء  زمزمهر، دیگر با،و آنگاه

  !لبخند مرا به یاد آر شاعر«

  ، صاف من ببینء  خویش را در آینهءو چھره

  که مادر رودخانه ھا 

  !یای شاعران منمؤو ھمسفر ر

  منخشبم ماه ن

  »....سوزد خیل میت ِکه بر گلوی آسمان

  

  :دلجھت می نا  بر چار، یکباره،شاعر

   ...آھای«

   گمشدگان زمینمءمن اما از قبیله

   ھیچیچ تاکه از ھ

  ام و ی یقین پذیر رفتهئبه جستجوی معنا

   غارھاء  بر دریچه                                      

   تار عنکبوت ھا                                               

  .ندا هجوابم کرد                                                         

  ».لمات یخ زده چیزی نیست ک جز و در خورجینم

  

  و آنگاه 

   در ھاشور سبز جنگل ، آبِماھور ِلغلغُ

  سقوط سیبی از بلندای اخطار 

  که می چرخد

   سبز و سفید و سرخ می شود

  سپارد ی میئو به یکباره تن به خنکا
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  شاعرای پپیش  که 

  .جوشد  شفاف و لاجوردین آفرینش میِقیا موسیب

  

  ،پیش آی شاعر«

   جوشنده بشویء هین ناگھانخاک چھره در ا

  ش چش را ب ا زلالِ شیرینی

  »... می توانی، اگر بخواھی،توانی و ببین که می

  

  و می نشیند شاعر

  با نگاه دیر باوری - 

  وقطراب و شض که در آن ا              

  –د ان  پروانه ھمبازیو د                                     

  دست در آب چشمه می زند 

  :درد ھای آب را می ردهو پ

  

  ،وج ھای خال مخال مهیلا

  ،حمامی که رگ سھراب در آن می گشاید

  ، اوایل گل سرخویب

  ، دمیده از خونی لاله

  ،پای در بندو  سپید یدیو

   به آسمان پر می کشدهتیراندازی که از قل

  ،سه میرزای خفته در ریشه ھای ھر درخت

  ...وزدآن ملیله می دبر  ورُ جِبانی که سوزنلو 

  ! اوء چھره،و آنگاه

   –! ترین آمدنی محتملنا آن - 

  که وعده دیدارش در کتابی نیامده 

   خبر نداده اندشو ستارگان از ظھور

   با نگاھی که - 

  از دعوت و سرزنش              

  .ملغمه اضطراب می سازد                        
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   می گذرد ه از جویباربو سی

  .افتدمی فرو شوار  د در سراشیبهو ناگھان

  

  !شاعر«

  یاھای خویش مھمان کن ؤرمرا به 

  مفشانب ت ا آتشبازی ھا را در جانء ھمهء تا نقطه

  .... سازمت ا میرنده باردارِ زندگیِو از شادمانی

  

  1آھای اعر«

  تصویر من باش 

  »! تو باشمء تا آینه

  

  کند  و دست در آب شکوفنده میو ا

  مضطرب و سفید(

   که در جھان جانوران فراموش می جوشندشناک کلماتیطع

  مشتاق رازی که در خورشیدھا و کھکشان ھا می لولد 

  ش  ارخوتناکدر ھر لرزش و 

  ستارگانی میمیرند 

   کنجکاو و بی آرام یتا کودکان

  ،دن ابر و پلکان کوھستان سر برکشءاز قله                      

  ضطربسپید و م

  کن مجموع احتمالات دلنشین و دلش

   خویش غافل استءتصنیفی که ھنوز از ھستی

  ی خفته در شبنم راب

  ) بر قوانین نانوشتههای روند سیاره

  و چون ساز شکسته ای

  –  بر دریا نشسته اییِ یا کشت- 

  :خواند  می
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  !برون آی«

  ه، روندءنهاین آیاز 

  !برون آی

  ھمشکل محتمل آرزوھای من باش 

  ...سوی سحر می بالند که ھماره در آن

  

  کن  م ابرون آی و آبستن«

  پر شتاب کلماتی زخمی ھجوم از 

  وط استبداد و تعصب ررھا شده از مخ

  گریزنده از دستور و قاعده

  وندھاشانکه در آ

   ھستیء شیره                  

  . از چشمه سار تو بگذرد                              

  برون آی «

  د کرانمنِ سپیدِاز این زھدان

  بروی تشنگی ھای من ایستاده است وکه رو

  از شش جھت 

  .ھوای جنگل را به رنگ تو می آراید

  

  برون آی«

  ھای نامنتظری که  در شکل

  ،سرمستی جا دارندو یا ؤ رءھمیشه در میانه

  

  برون آی«

  زنسان که نیاآ

  ای باشد  پروانه            

   خون ءتابنده در پیله                        

   اندیشهِدیسیکه در دگر

  ».دسھامان را با ستایش آفتاب بری نخ لباس
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  و دست بیرون می کشد 

   ایھمراه سزاوارتر ھدیه - 

   بھار ء ھمچون شعله

  ؛ھای جنگل  شاخهبر

  ؛ بر ساز دریا بنوازدهچونان مضرابی که ناگھان

  و ستاره ای که 

  بی پروا                

  حادثه را بی شب                     

  .روشن کند                                       

  :دھد که و زمزمه سر می

  

   اینک«

   آینه ایِ سالیهاز میانوآ

   »! شقیقه ھایت می رویدء که بر سپیده
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  جھنده و چابک 

   که ستاره  این لحظهچومھ

  بر طاق فلک                         

  ،زند میخنده                                   

  تازه و خرامان 

  ای که خورشید  ھمچون لحظه

  از بین قله                                  

  بر می کشد                                            سر 

  شکفته و تابناک 

  در دمادم وقوع لبخندی              

  ... داردکه عطر شب و رنگ صبح را                                 

  ،ھندج می  و خدایان از پھلویش بیرون

  .راز می آیندفقھرمانان از گیسویش 

  

  اشد پمشتی گلاب می 

  بر استخوان اسکندر                    

  .و ظلمات روشن می شود                                

  رود به قعر چاه فرو می

  .دنسارادی ایمن می وو بیژن و یوسف را به 

  د و می آی

   از جای پایش            

  . ھایی از آتش بر می جوشندهچشم                         

  

  از جام آینه ھا می گذرد 

  .راغ ھا چتر می گشایدلچو در چ

  

  ھای تفرج می نشیند و   باغبر

   را لھای کا میوه                            

  .از بلوغ می بخشدطراوتی                                      
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   مستی می شود ِو ناخدای سرود کشتی

  :گذرد  تنفس شاعر میءهاز تنگکه 

  

  با من بافته می شوی «

  در کارگاه بی ھراس سرنوشتی 

  ،که به ھر دیدار ترانه ای دارد

  پش آرزومند دلی طدر 

  ، کوه را دویده باشدء که تا نیمه

  یرصعخودی ھای  بی رخوت در

  ...شب نمی رسدبه که 

  

  ...آی«

  ! رنگارنگ آرزوھای کام برنیامدهء چشمه

  رنگی به من بیاموز

   طوفان ستارگان ی گویا                 

  ، رنگین کمان می گذرندء وقتی از آستانه                              

   پناھگاھی به من ده

   وقتی که آوار                    

  تکه تکه می شود،روشد و خمی                                 

  ه من دهشیشه ای ب

  »... گفتگوی تو را داشته باشدطرع که تاب                   

  

  ! شاعر، باشآرام«

   بلوغ ء که تا کوچه

  .بیابانی دراز در پیش است               

  ت را به من ده ادست

   ت امتا از دل آتشفشان بگذران

  :کنما تو قسمت  زمین را بِو سھمی از شادمانی

  سھمی از زیستن 
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   ماه و کسوف بردر چن

  ای  بدان لحظه که آدمیزاده

  گذرد   میروثیاز مدار وحشت مو

  خواب را به حقیقت فردا می رساند

  ... سحری می شودء و خود ستاره

  

   بر گلوی افقخفتهسھمی از کھکشان «

  که گرد و خاک توھم را 

  د بگام می رو تگرگ نابھنء از فرگشت رگبار و ھلھله

   گمشده در مه را ء یای رودخانهؤو ر

  ...کند از آن ما می

  

  یش معناگریز آدمی آو سھمی از بر«

  نامفھوم  دو قوس که بین

  خانه می سازد 

  دانه می افشاند 

  .می ماسد ، تاریخس در نف،و روزگارش

  

  نگاه کن«

  یم ا شبء که ما قایقران رودخانه

  سحر نان و راھز

   لبخندی از تمسخر با            

  اند و بر کناره ایستاده                           

  ،خدایان ورشکسته

  ، یکی یکی                 

   ...از اعماق لجن سر بیرون می کشند                             

   دریا را ِقانونمندی

  ھای گلوبسته  گنُخرده ماھیان ت

  کنند  انکار می

   ایام دانشوران خوش باور
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   خرد را لاوز                         

  ند ه ابه رقص مرگ برخاست                                   

  ان دودناکو ماه گرفتگ

  در نشئه خرسندی           

  از خاکستر تا خاکستر را                        

   ...سوزند در اشراق آتش می                                   

  نگاه کن«

  که شب

  یال خویش در جریان بی خ

  ...روده می  مطبه سوی خ                    

  گذرد نسیم لاابالی از کنار ما می

   و دان مُستارگان گ

  چراغ

   تنھا      

   ما ء در سینه           

  ...می سوزد                        

  

  ... آی «

   عشق را بنگر،نگاه کن

  وان می بارد و ھای ج ساقهکه بر 

  ،دنمی کشبر  د قکدرختان تنومند از سال خش

   و ددم نای باد می بر

  ،اند  به چرا یله گشته،غزارھای ناشناسر بر م،ھای آینده  هگل

  شانه ھای تو را به دو دست می تکاند و 

  ،دریز ر خاک فرو میبھایت را  نج ھا و تنشر

   می کند  ات سرشار ترانه،و آنگاه

  انتدستان که بر سآن

   سیم موسیقی                پنج

  .ه بر می کشندھلھل                            

  ببین «
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  ه نسلی نوک

  برجاده ھای آبی ابریشم 

  یادگارھایت را 

  د،صیقل می زن درختان آفتاب خورده ء بر صفحه

  ،می ستاندفرقه تھای  خطوط را از جاده

   تو را می خواندِو سرود جوانی

  :که

  توان خورشید بود   بر فراز کوه فقط می- 

  توان رودخانه شد  دشت فقط میء بر سینه

  ی  ا  ھیچ ابری نبودهء و تو که سایه

  »؟گذری که با ھمه آبی می شوی از آبی می
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   شاعر ،ی جھان را گشوده استئ گفتگوبه

  ،ردِھای خ با خوابی تا سرچشمه

  تا ترنم باران 

  یبر شفای زخم         

  ،باشد لبخند نوشیده ِ تفاھمِ که از ارتفاع                     

   آب ِگیکید تتا

  –  حیرت آب می خوردِ ماھیانِآنجا که سرنوشت از دھان - 

  ھار غافلگیر بِو تا کاھلی

  روھای راز پوشی  در پیاده

  د و نانداز که بر سراسر زمین پوست می

  .دن کنمییھمان رھگذران را به نیشی از تاریخ روزمره م

  

  خورشید

   –ه داده بر خرمن کوب ھا یکت - 

  رود   شاعر را نشانه مییِپیشان

  پرسه زنان، ،وقتی که او

  از کنار روزنامه ھا و جدول ھا رد می شود 

  .وقتی جاری ستبی و بر گلویش سرود 

  

  زخم درختان خون می چکداز 

  و بر دروازه ھا

  .جنازه ھای پوسیده در اھتزازند

   ھانبض جدر ن

  ،به التھاب می خواندوبش ساعت ک

  از شقیقه ھای باغچه ھا

  ،کند بوی ھجرانی ھا نشت می

  و زمین

   –صبر  اشتران ء بر زنگوله- 

  .چرخد  یگر میی  به دنده ایاز دنده
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   شاعرهزیست کدام لحظه را

  ؟ بوی عشق آغشته ست بهکه این چنین

  ش را پوشیده  اکدام لباس

  نویسان  که تاریخ

  ش را  انام               

  ؟به فھرست گمشدگان بخشیده اند                       

  

  نگرد نمی چرا پس پشت را

  رھا و یادگارھا ھش تا

  د ن کویر سر بر کشء از صفحه

  و آدمیان فراموش 

  ؟به خانه ھاشان برگردند

  

  ...ی آ«

   گفتگو جھان را گشوده امو بوسه  بهمن

   –  تابنده و شورانگیز- 

  ام  نو شنیدهِا از ھلال ماهطعم شراب ر

  آنگاه که 

  نازک آرا           

   آسمان می چمدِر مھتابی               ب

   »...سپرد و گیسوان جیوه را به دست بادھای فلز می

  

  زخمی 

  ک،کو پیچیده در مضراب ھای بی       

  خواھشی 

  ،کند از التھابی که در پیچ ھر پله گل میآماسیده بر

  گلدانی 

  از شبنم تابستانی        

  که بر پیشانی دریا می نشیند                    
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    ...گندم می گیردعطر و                                               

  و رگبار 

   از ھر سو می رسد هک

   سرخ گل ھا و شقایق ھا شلاق می کشد بر

  و جام پنجره را 

   ...کند از پیامی سبز پر می               

  

   ...آی«

  دریغ  ی بیئبه گفتگو

  آزاد 

  رام و نازنده 

  جھان را گشوده ام

  .در کفشم رویش بھار استو 

  

  ام  ی وزیدهئ دریاء آینهھفت بر «

  – ود خوانان و مرگ گریزرس - 

  یدئ گلدسته ھای گمشده روء هآنگاه که او برکنار

  مثل مداوای جنون 

  گردید                     

  چرخید                       

  خورد  تاب                           

  شکست                                    

  ساخته شد                                             

  تا ستاره سر کشید 

  و ارتفاع تفاھم 

  » ....رسید و شکفتن ھای من می طراوت ھا ءبه قله

  

  دالانی از ھیاھو 

  نیلی که بر رودخانه ھا سقوط می کند  گستره ای

   وضوِپیاله ای از نیش و انگشتری
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   ... جوانپیاده روھایمغرب در 

  

   می گذرد شاعر هشادمانچه 

  گاه پاسداران خفتن از 

  خیال و عاقل  بی - 

   - درُبی پناه و ت

  .ش خبر طوفان ھاست او زیر پلک

   

   می گستراند هسفر

  بر کوچه ھای قونیه 

  .ای نوساز آنکارابر میدان ھ

  

  یند چغذا می 

  .بر دوراھی نیشابور و حلب

  

  و شراب می نھد 

  بر کناره کاشمری که 

  یرواز باغستان ک                    

   تا درخت نمک                                

  .در حسرت رویش خشکیده ست                                         

  

   کت و اسپند دودناش آینه اس ادر دست

   سپید گونه سنگیش ادر گریبانو 

   از خورشیدهگسست

   از رگ رخشان گاوی - 

   سفالرکه د

  .بوی خون می گیرد

  

  ...آی «

  ی جھان را گشودم و دیدم ئبه بوسه و گفتگو
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  که آدمی 

  در پس پوستی شکنجه دیده 

  ،از برج انتظار آمده است

  ی ھای نیازمندهرابھدست ھایش را در م

   قربان کرده                                                

  ن زھدان آمدء و از شکنجه

  تا نوازش طوفان                            

  ...شتابد می                                            

   ...آی«

  در این شب پر اھتزاز 

  ار فرو ریخته و وھایم پولک  رم دستجِ

  ام ستارگان رسیدهزادنگاه  به

   آنجا که - 

  تو سر می چرخانی و 

   تروبروی

  از دفینه ھای شعر و موسیقی           

  »...شود پر می                                           

  

  زنند ش گام میا  پیشانی فصل برپنج

  می کوبندشقیقه اش ر ب خورشید ھفت

  نده ر باء شاخهھفده و 

  از گلدسته ھای دریا                           

  به سوی آسمان و ماھواره ھا                                                 

  .پر می کشند                                                                             

  

  روز پایین می آید زورق بھار کھنه از 

  کند   ھایش را فاش میشن دھان می گشاید و گوش ماھی

  چنگی از ابر فرود می آید و گیسو بر می آشوبد 

  و ساز ھای پنھان

  در صندوقخانه ھای نمناک   
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  راوسلیک ان تا بستاز دش    

  :دنکن  آسیمه سر ھجا می      

  

  ! سمرقند ...آی«

  ! منِ خواب ھای کودکیِشیرینی

  ت بیتی لطیف می سازم  ااز دستان

   را ینا ارحصکه 

  وی ھرچه مذھب ناپاک است بروید از ھیاھ

  و خود 

   –در امتداد لھجه ھای تو  - 

  »!گردم  تاریخ برمیِبه آتش بازی
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9  
  د بوک می گچن

   تار، گریزنده،دونده

   ... بیدار، ترس خورده،خمیده

  

   ...دعر

   ...آذرخش کمان بر

  

   ... کردهغُ بء زوزه

   ...عنکبوت گرفتار

  

  ...، چک، چک، چکچک

  ی گشاید از اخم مخم 

  می کوبد ش  ارگان بر هزخم

  چشم می درد 

  .می شودرھوت عریان و از ب

  

   دامنه می نشیند و به افق تکه می زندبر

  ش را می بیند  او نیز ھای کلمات

   شب ِ اولِکه بر آسمان

  رند و َپ زوزه کشان می

  در ناکجای ھستی                       

  .دنرس زادنگاه مرغ و گیاه می به                                          

  

  خیزد شاعر  برمی

   عشق می نگرد ء ینهخویشتن را در آ

  :دھد و شادمان زمزمه سر می

  

  ن  م شرابمِکشتی«

  !مپادشاه فتح
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   می زند چه چھیدر دستم ناقوس

  خاکستر استخوان ھایم از و 

  .ققنوس ھای جوان پر می کشند

  

  ،مه ام من رُبیابان پ«

  کشم   بیرون میه را از خفیه گامردان

  ،مان می کنمھ نامنتظر مییشان را به دیدار و عزیزان

  

  ادرم من ن«

   کلماتم ِ شیرینیهک

  طوطیان را به چتری طاووسی 

  ،مھمان می کند

  

  خجسته ترین یارم «

  م ه ادر پیال

  شرابی           

  ھزار ساله                

  دارم                          

  و انتھای دریا 

  .سرزمین دوست داشتن ھای من است

  

  ...آی «

  ،چرخم پیرم و در قاب ھای جوان می

  ،کارم بامدادم و در مزارع شب تخم صبح می

  ت بجانھای  امیدم و در کوچه

  ،نشینم ھا به توطئه می ھا و ناودان  خزهاب

   الفاظ ِادرم و از بازین

  عبثگرد و خاک نماز 

  ،گیرم  بر می

  و سھرابم
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   شھر پدر را        

  .در خون خویش دارم                   

  فروغم و 

  پنجره ام           

  چشم انداز دنیا                   بر 

   ... گشوده ست                                 

  

   ...آی«

  ،محپادشاه فت

  ،مه ادل به رنگی گریزان سپرد

   .ار می نشانمووله  در انتھای سطور شاعران نقطه ای گلو

  

   امخون و عاطفه«

  ناز کلمات و 

  .م تصاویرم            اخ

  مپادشاه فتح

   شرابم ی کشتی

  لنگر انداخته 

  بر استواری بندری            

  ی ئکه تو                            

  بان ھایم دو با

  در نسیم تو           

  به سوی تاریخ                  

  »...پر می کشند                         
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10  
  دنه ابر آستان سحر ایستاد

   – بیدار و فرزانه - 

  و شاعر 

  به شادمانگی و ستایش         

  :می خواند                                

  

  ...آی «

  ای شکوھمند شکوفنده

  !ای یادگار رفته و آینده

  در دستان مھربان تو پیدا کرده ام

  م راا                          وطن گمشده            

  بھارنارنج ی و قاقا بوی با

   زنده رود و کارون ء با زمزمه

  کوه ه  سیاھکل و دینء با سبزینه

  ترانه کلماتی با

   آغشته به رازھای زبانم            

  و با گرمای رفاقت و عشقی 

  که از حافظ تا فردا 

  .ھمیشه جوان خواھد ماند

  

  ن آنجاست که تو باشی دیگرم وط

  چرا که 

   تو ی بر کتاب پیشانی      

  را  تاریخم                              

  بینم  نوشته می                                      

   جاده ھای شکنجه و ابریشم ،بر کف پایت

   پوتین و میلاد ء ه زخم،تم اشک بر

  و بر چشمانت 

  ...یستادگیبرق ھوش و ا            
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  که چرا«

  گیسوی تو اثبات آزادی ست 

  بدان ھنگام که رسولان مرگ و تعبد به چادرش می کشند

  ست ساوی صدایت فریاد ت

  .ش را حرام می کنند اوقتی شنیدن

  اعلام پایان ظلم است ه ات خند

  ت قفلی از سکوت می دوزند  اوقتی بر لب

  ت معنای وطن است  او بودن

  ھامان را ھنگامی که گذرنامه 

  ...سوزند در آتش می                            

  ...آی«

  :با تو ھمیشه در وطن خواھم بود

  که در سرزمین حضورت 

  تلخ و شیرین 

  :به ھم درآمیخته اند               

  زعفران و عسل 

  کویر و دریا 

  ھزار دستان و رستم 

  تھمینه و خسرو 

  جمشید و پیر مغان 

   ... آیندهو شھرھای رفته و

  

  آرامش و انقلابی تو عطر «

  وقتی در ھر زبان و ھر منزل 

  و  من می نوشی ء از ھوای سینه

  مه غربت را 

  از کلمات           

   ...گیری می                  
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  و چنین است که «

  دیگر عمر را                  پاس 

  وش صبورانه و دوشاد                                   

  :از کوچه ھای غربت می گذریم                                                  

   مردی و زنیه شادمان

   اندیشهتاکه از پوست 

  به انسان بیشتر از خاک بھا داده اند و 

  ،شان از آتش ھجرانی ھاشان بیرون می آیند فرزندان

   منهشادمان

   با تو زیستن ء  که در خانه          

    امکرده                                 وطن  

  و می بینم 

  که دیگر 

         ھیچ تیرزنی 

                   نمی تواند

  مان بستاند ما را از سپیده دم تاریخ

  

   ...آی«

  ای وطن سبز و سرخ و سفیدم

   سحر کجاست                                 

  »!آتشفشان کنمایت تا البرز را بر
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  مھاجرتنگاھی بھ شعر 
  )با تأکید بر شعر بلند موریانھ ھا و چشمھ(

  ملیحھء تیره گل
  شعر مھاحرت

مصطلح شده است، و رشد کمی و کیفی آن، علیرغم داوری ھای » ادبیات مھاجرت«آنچه که به   
ش رو دارد، منفی و ابراز ناامیدی درون مرزیان نسبت به آن، و علیرغم مشکلاتی که از نظر نشر و توزیع پی

ھا را، در آثار   من بر آن بوده ام که برخی از جنبه...ھم اکنون پدیده ای است جدی، شکل یافته و پیگیر
ی این پرسش  گرانی این بررسی را نیز، به گرده.  بررسی کنم١٣٧۵ تا سال ١٣۵٧تبعیدی بعد از انقلاب 

اند؟ بازتاب   را با زبان و فرھنگ مادر حفظ کردهھایی پیوند خود آثار فارسی در تبعید، از چه راه: نھاد ام که
 در نوشته ھا چه شکست در انقلاب، کنده شدن از زادگاه، و زیست نویسنده تبعیدی در زیستگاه تازه،

ی دارند؟ آیا انگاره ھای فرھنگی در این نوشته ھا به زیر سوال رفته اند؟ اگر پاسخ پرسش اخیر مثبت نتعی
 تا چه ژرفایی؟ و آیا این بازنگری به خود، به نو ذھنی نویسندگان ما انجامیده باشد، در چه حوزه ھایی و

است؟ آیا بازتاب نوذھنی در متون تخیلی، با داوری ھای عملی نویسندگان مادر نوشته ھای غیر تخیلی 
ه حد روند؟ به بیانی دیگر، تغییر و تحول احتمالی، تا چه حد درونی شده و تا چ ھمنوا، و ھمایند پیش می

  شناخت شناور است؟ و این تحول، در کیفیت ھنری آثار چه بازتابی دارد؟  /در ھاشوری از ایده آل
این سه شعر از عرصه ھای ...  ام  از سه شعر نام برده در کتابم»انتقاد از خود«در بخش من   

خویی از  اسماعیل ء، سروده» ورتزی–بازگشت به بورجو «شعر : متفاوت شعر معاصر ایران می آیند
؛ و شعر »کلاسیک نو«یا، » مکتب سخن« نادر نادرپور از ء، سروده» شیطانیء آیه«؛ شعر »مکتب نیما«
» موج نو«شاخه » مکتب شعر آزاد«یا » مکتب آزاد گویان«علا، از   اسماعیل نوریء، سروده» سھرابء نامه«

به تنھایی، نمی تواند ضامن » مکتب«گذارد که،   بر این امر صحه می-به نظر من-و مجموعه آنھا . می آید
ترین پدیده انسانی، از ھر  این طاغی» شعر«به سخن دیگر . استواری، جوشش و کنش شعر باشد

چشمه است که » جوشیدن«ای که بجوشد، نظم و بی نظمی، و مقررات ویژه خود را دارد و این  چشمه

  .معنای آب زلال و تازه است، نه شکل و قالب چشمه

 
  زبانه ساختار نحوی وفاداری ب

. می شود توسط زبان و ساختار شعر، از پیش فراھم را پر می کند ھا آنچه سکوتدر این اشعار   
 ؛را بازنویسی کند - و در مجموع، کل شعر  -یعنی، خواننده نمی تواند با مفاھیم دلخواه خود، این فضاھا 

  . زبان وفادار مانده استیِتار نحو به ساخًقویا) آن ِو بنابر زمینه سبک شناختی(زیرا که زبان 
در زیبا شناسی » ھرمنوتیسم«ھای   با رگه،توان گفت که شعر ھا می با توجه به این ویژگی  

در زبان، یعنی، به پاسداری از » مدلول«و » دال« رگه ای که، با پذیرش توازن ست؛ دیدار کرده ا،»مدرن«
پست «ای که، با مھمترین معیار زیبایی شناختی  گه ر؛صحه می گذارد» آفرینشگر«حریم زبان، و فاعلیت 
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 پسا«ھای  ًزیرا، زیبایی شناسی پست مدرن، که عمدتا در تئوری. در تضاد قرار می گیرد »مدرن
شناختیم،  را می» انسان« که به وسیله آن  را،فرموله شده، در پی آن است که مفاھیمی» ساختارگرا

  .بشکند
دھد، اما، مدلول را از  دال را اھمیت می[ می بیند  معنایش تھیزبان را از«دیدگاه پست مدرن،   

 زبان بر انسان ءش این است که از قدرتی که به وسیله او تمام ھم و غم.] کند جایگاه معنا واژگون می
  زبان، می تواند به تعداد خوانندگان اثر ھنری رسته از نحواز این دیدگاه،. »شود، رھایی یابد اعمال می

پس، . در نتیجه، نمی تواند ھدف معینی را دنبال کند. یر، یا به عبارت بھتر، بازنویسی شودش، تفسا
 به انحلال ً نسبی گرا قدرت زبان متعارف را به چالش می گیرد، اما عملا،یپست مدرنیسم، گرچه با نگاھ

  .دھد ی میأفاعلیت آفرینشگر ر
عظیم اندیشگی، و نه برای بھا دادن به  فشرده، نه از روی ساده کردن دو دستگاه ءاین مقایسه  

 خود ءض ھای ویژهقازیرا ھر یک از این دو دستگاه فکری دارای محدودیت ھا و تن. یکی و رد دیگری است
، آزادی اندیشه )ھرمنوتیسم( تاویل گرایی ء از جمله رگه، و»مدرن«اختی ن، بینش زیبایی شًمثلا. ھستند

 در جھت ،»ندرپست م«د؛ و بینش زیبایی شناختی  می کنرمقدخواننده را در چارچوب ھدف آفرینشگر 
ای، بر  در نتیجه، اثر ھنری، با شخصیت ژله. رھایی انسان از اقتدار زبان، ساخت زبان را در ھم می شکند

  .کشد قصد و نیت آفرینشگر خط بطلان می
 گاه پساساختارمھار می شود، و در دید) مخاطب(ویل گرایان، آزادی خواننده أپس در دیدگاه ت  

 پساساختارگرایان در عین محکوم .به طور کلی» آفرینشگر «ِ و ھدف گیری، سمت گیریِگرایان، آزادی
است و قدرت » تحمیل گر « خودگذارند که ، نگرشی را بنیاد می»تحمیل گری«کردن تاویل گرایان به 

دم یکپارچگی، حتا قابل  به سبب ع، قدرتی که؛جبرگرایی بی نام دیگری را بر انسان مسلط می کند
  .تعریف و شناسایی نیست

فلسفی شعر  /ای از جایگاه تئوریک به ھر حال این مقایسه سریع را از آن رو لازم دیدم که گوشه  
  جز شعر یدالله رویایی و برخی از - تا جایی که من دیده ام -در مجموع . کند  را تبیین می- در تبعید-فارسی 

یعنی، . گنجد فلسفی تاویل گرایی می /ر فارسی در تبعید، در رگه تئوریکاشعار فرامرز سلیمانی، شع
، به رسالت خود در حفظ »آفرینشگر«شاعر فارسی زبان تبعیدی، در رھگذار اعتقاد به توانایی و اختیار 

  . حریم زبان، و افزودن به ظرفیت دلالت ھای آن پایبند است
ی و لایه دار از شعر ضعیف، به راحتی متمایز بر سرشت کلی ھمین دیدگاه است که شعر قو بنا  

زیرا اگر قرار باشد که شاعر، ھم به نحو زبان وفادار باشد، و ھم به دال و مدلول به طور . می شود
و . ھمسان اھمیت دھد، یعنی، در سرایش شعر ھدفمند باشد، شعر او ھمواره در خطر شفافیت قرار دارد

ی ھستی، تسلط او به زوایای زبان، و آگاھی او به فضیلت کاربرد  نگاه شاعر به پدیده ھاءاین، زاویه
در ساختار شعر است که می تواند کل شعر را از خطر یک لایه بودن و برھنگی برھاند و به آن » سکوت«

  .ژرفا بخشد
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زمین و «، »خون و خاکستر«، »ِصبح دروغین «ء جمع ھمین ویژگی ھاست که مجموعهبه برکت ت  
در خوابی «؛ )علا از اسماعیل نوری(» موریانه ھا و چشمه«و » شکوه سه پله تا«؛ ) نادرپوراز نادر(» زمان

بازگشت به «، و تک شعرھایی چون »س ھزاره گزاره«، »از فراز و فرود جان جھان» «ی ھیچ از ھماره
  .بر پیشانی شعر فارسی می درخشند) از اسماعیل خویی(» ورتزی- بورجو

  
   و وظیفهتازگی

  .کند ھا الزاما وجود تازگی را اثبات نمی ر این درخششاما حضو  
نگاھی که، محمد مختاری آن را . ، وجود نگاه و گرایش این زمانی به جھان است»تازگی«منظورم از   

  :می نامد»  فروتن معاصرِفرزانگی«
ھنر  و از ،ی آدمی است ھای ذھنی و اجتماعی  فعالیتء فروتنانه ای که بر آمد مجموعهِفرزانگی«  

 نه چون شکاکیت ھای کھن به .در قبال جھان و تاریخ انسان. گیرد که از دانش به ھمان اندازه مایه می
 گذشته، فعالیت انسانی را تنھا در مدار معینی ِھای قاطع و قطعی مندی کشد و نه چون یقین انفعال می

در نتیجه، نه . کز می کند اجتماعی انسان متمرِاز اندیشه ھای تک ساحتی، و تنھا بر بخشی از ھستی
 معین تقلیل می ء راه ادراک آن را تنھا به یک گونهنه ، و یل می کندلتحکلیت جھان را به شکل واحدی 

  .»دھد
 البته از برخی استثناھا که بگذریم، شعر فارسی در تبعید، به نسبت شعرھای پیش از انقلاب و   

فاصله گرفته » ھای تک ساحتی اندیشه« و از »یقین مندی ھای قاطع«تبعید، به صورت چشمگیری از 
  .خلاصه کند) در قاب خود(اما، انگار ھنوز وظیفه دارد که تمامی جھان را در یک چشم انداز . است

» جزء«یا اگر ھم . کند پرواز می» جزء«و » لحظه«است که از فراز »  درونیءوظیفه«در رھگذر این   
»  سھرابءنامه«ًمثلا، شعر . می پیوندد» کل«یانه راه به بنشیند، جایی در م» لحظه«را ببیند و بر 

ی درونی است که تاریخ و اسطوره را به یک قاب می نشاند، »وظیفه«، به ضرب این )علا اسماعیل نوری(
  . ای از زندگی عینی شاعر یا غفار حسینی در آن رقم خورده باشد ای، لحظه بی آنکه جزئی، نشانه

توان در ھدفمند بودن شاعر فارسی در تبعید ھم جستجو کرد، که سبب این کلی بینی را می   
اما، سرشت فرھنگی . کشد ھایی از مغناطیس مبارزه سیاسی و افشاگری را با خود یدک می ھنوز مایه

اسماعیل (» موریانه ھا و چشمه«ًمثلا شعر . توان نادیده گرفت موروثی را به عنوان منبع اصلی آن نمی
در ھر بند این شعر زیبا، نوعی . مگیری از چیرگی مبارزه عریان ایدئولوژیک رھیده استتا حد چش) علا نوری

حرکت موسیقایی وجود دارد که اجزاء آن را به ھم پیوند می زند، و طرحی از ریتم و معنا را می آفریند که 
یک طبیعی را از نورما عملکرد ھو در این حرکت،. ًدر ژرفای بند، و نھایتا در ژرفای کل شعر، پخش می شود

دھد، وحدت  ًیعنی، شعر مرتبا به جلو می نگرد، به پشت سر گوش می. ریزد  ھم میبهنظر زمان و مکان 
، باز دمکه با ھم وحدت می یابند و یا متفارق می شو» اجزایی«با این ھمه . شود  میرقپذیرد و متفا می
  : مثلا.است» کل «کیک ی رھھم 

[ ... ]  
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  آن گاه، باران 
  وچه ھای مندرس تشویش از ک
  .ھای عصای خیزرانش تاک گذرد، با تیک می

  ستاند، شاعر روی از منظره می
  میھمانی تازه می نشاند 

  – خیره در جام جھان بین - 
  و منتظر می مند

  ! فرارسته است، شاعرهاما کدام پروانه از این پیل« 
  ی کھنه نسوخته باشد؟ اگر به آتش سفر جامه
  و ندیده ام و من مسافری چون ت

  – با چمدانت، سرشار از سکوت و ھیاھو - 
  رد را ِکه لطیفه ھای خ

  پا می پیچد و  ردهُدر فراست ھای خ
   ابر ِ روشنیبی ھراس از خانه

  گرد جھان می گردد 
   چونان ماھواری - 

  ) 6و5ص (» !به تنگ آمده از اسارت مدار خویش
خیره » جام جھان بین« می تابد، و به بر  رو،)از باران و کوچه( و فضای آن ،شاعر، از لحظه  

فراست «، و »چمدانش«ی موجود در »سکوت و ھیاھو «تا او نمی گذارد» جام«و این خیرگی در . شود می
یعنی . عمل می کند» خواھد می«پس برعکس آنچه . ھددرا در سمفونی خود راه » ھای خرده پا

  .کند  و آنھا را به شعر گسیل میمی پیچد» لطیفه ھای خرد«را در »ست ھای خرده پاافر«
  .نیست» فروتن«، دیگر »ردخِ«و ھمین جاست که فرزانگی، یعنی   

  
  احتمالات

ھایی »محرک«رویدادھای تازه بیشماری که نویسنده تبعیدی در دو دھه گذشته با آنھا روبرو بوده،   
ھا،  ترین این آموزه کلی ترین و مھم... انجامیده استنوذھنیھای آنھا، به » پاسخ«بوده اند که 

در » انتقاد از خود«بوده است، و مھمترین بازخورد قابل مشاھده این آموزش ھا، » بازاندیشی به خود«
  .جھت کسب استقلال در سنجش بوده است

به عبارت دیگر، ھنرمند تبعیدی، ضمن اینکه ھنوز با عواطفی چون عدم تعلق، غربت زدگی،   
است، و برکت نوذھنی ناشی از بازاندیشی ھا، و در رھگذر تنھایی و گمشدگی دست به گریبان 

بینشی . مقایسه، جستجو، مکاشفه و شالوده شکنی، در آثار بینشی مستقل تر از خود نشان می دھد
  .ای از پیشداوری ھای دگماتیستی فاصله گرفته است که تا میزان توجه انگیزه
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یا، احتمال وجود . می شود» روشنی«سبب »  احتمالاتءجرقه«علا،  در شعر اسماعیل نوری  
که این مفھوم نیز، به نوبه خود، گریز . بر آورده می شود» روشنی «ءسویه ھای دیگر در ھر پدیده، نشانه

  کند؟ از حتمیت را القاء می
 [ ... ]  
  بیرون 

  باران شورابه 
   خزان را بر گیسوی درختان می نشاند؛ءھدیه

   شاعر 
   حوصله ھایش ء کنار پنجره

   برج رو به رو خیره است،به
  - ی گفتگو سرشار موسیقی -بیند  امواج را می

  .که به جانب افق ھای ناشناس پر می کشند
  و خبرھای چل تکه را 

  .دوزند به اوھام ساکنان زمین می
  

  نگرد  بر می گردد و به میھمان شور زده می
  ی احتمالات  که جرقه

  .لھجه اش را روشن کرده است
 [ ... ]  

ش به گفتگو نشسته؛ پرسیده و پاسخ داده؛ پرسیده و بی »خود«ین شعر بلند، شاعر با در ا  
سمفونی «ه ھای این کشمکش مپاسخ گذاشته؛ و گاه پرسش را با پرسش پاسخ گفته؛ و به ھمھ

  . خود را آفریده است»ِکلامی
صیت و روان خود چند بار تکرار می شود، و ھر بار، یکی از جوانب شخ» میھمان«در این شعر، واژه   

ای در زندگی   ھر پدیدهءو با ھمین چند سویه نگری، امکان ھر احتمالی درباره. کند شاعر را نمایندگی می
ای چند پھلو رو به رو کرده  انگار که شاعر، نه تنھا خود، بلکه تمامی ھستی را با آینه. گشوده می ماند

  ؟» این میھمان شورزده را روشن کردهء لھجه«  ی،»احتمال«ی چه »جرقه«ًمثلا، در بازگفت بالا، . است
امری احتمالی تلقی » اوھام ساکنین زمین«به » خبرھای چل تکه«در اینجا، کیفیت دوخته شدن   
؟ »ھا افق«بودن » ناشناس«؟ »ساکنان زمین«بودن ذھنیت » وھمی«؟ »خبرھا«بودن » چل تکه«شده؟ 

بیرونی، غوطه ور در اشک؛ (» درون«و » بیرون«گی ؟ کیفیت آینده؟ وابست»ھا گفت و گوی موج«چیستی 
؟ تاثیر کنش ھای کنونی بر آینده؟ چنان که می بینیم، مفھوم و کارکرد )ھا  موجِدرونی متمرکز بر موسیقی

به » محتمل«ھمین نگاه . به تمامی مفاھیم عرضه شده در این بند قابل تسری است» احتمال «ءواژه
  .ارمغان می دھد) من دیگر شاعر(» مھمان«ویش را به گ» روشنی«ھستی است، که 
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» روشنی«را بھا می دھد و نگاه محتمل را نشانه ای از » احتمال«علا، در شعرش  اسماعیل نوری  
بلکه در سراسر این شعر بلند، نگاه » موریانه ھا و چشمه«نه تنھا بر این یک بند از شعر . برآورد می کند

  .تی تاب خورده استمحتمل شاعر بر گرداگرد مفاھیم ھس
  !سمرقند.. آی «    
  ! خواب ھای کودکی منِشیرینی    
  از دستانت بیتی لطیف می سازم    
  که حصار نای را    
  و خود از ھیاھوی ھرچه مذھب ناپاک است بروید    
  -ھای تو در امتداد لھجه-     
  .گردم به آتش بازی تاریخ برمی    

 

  عشق و جنسیت

 آیا نگاه شاعر و نویسنده : انداز کلی این پرسش گشود کهرا می توان به چشم» عشق «ءمقوله  
در آثار » گیتیانه«ھای عشق  گرایش دارد، و یا، ویژگی» عرفانی«ھای عشق  تبعیدی، به شاخصه

. زیرا که این گفتمان، در شناخت نگرش جمعی، عنصری بسیار پر اھمیت است.  او چیرگی دارندءعاشقانه
یای فرھنگی، در شرایط بحرانی و گمشدگی بسیار شدیدتر و بیشتر از زمان دانیم عناصر پا به ویژه که می

در ژرف » عرفانی«و نیز می دانیم که بنیادھای نگرش . زند آرامش، از ساختارھای ناخودآگاه فرد بیرون می

  .ساخت ھای زبان و ذھنیت ما حضور انکار ناپذیر دارند

مفاھیمی ھستند که چون و چرا بر سر » عشق گیتیانه«و » عشق عرفانی«اما از آن رو که   
 ذھنی، و شاخص کردن ھر یک از ء مرزبندی این دو پدیده،ماھیت ھای آنھا به قدمت و ضخامت تاریخ است

به دست » مقدمه وار«آنھا در یک اثر ادبی، به ویژه در شعر منسجم مدرن، پیچیده تر از آن است که کار 
صوص که موضوع بررسی، آثار متفاوت از شاعران و نویسندگان متفاوت به خ. آید و با اطمینان به کلام درآید

ه نشانه ھای معنایی و نظام  با این ھمه، شاید بتوان با توجه ب. آثار یکی از آنھاءاست، و نه مجموعه

  . زبان در ھر اثر، در این زمینه نمائی کلی به دست آورد که تا حدودی پاسخگوی پرسش بالا باشدء نحوه

س این محدودیت، این بخش را به بررسی کیفیت ھای نگاه عاشقانه شاعر و نویسنده به بر اسا  
از این دیدگاه که، آیا موضوع عشق در اثر، پدیده ای ذھنی . کنم محدود می) معشوق(موضوع عشق 

چه سمت و سوی » جنسیت«است یا عینی؟ و اگر عینی است، برخورد خالق اثر با آن از جنبه مقوله 

  گیرد؟ جا می» فمینیسم /سالاری مرد«نی، در کجای فاصله دارد، یع

در شعر عاشقانه کلاسیک فارسی، عدم » معشوق«ھای  دانیم که یکی از مھمترین ویژگی می  
و نیز، می دانیم . ًتعیین جنسیت است که در شعرھای صرفا عرفانی، به عدم تعیین جسمیت می رسد

و این روند . جسمیت و جنسیت پذیرفت» معشوق« عنوان به» وطن« انقلاب مشروطیت ءکه در شعر دوره
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  اما، با اوج گیری جریان ھای مبارزه سیاسی، به ویژه پس از سال.  تا چند دھه ادامه پیدا کردًحدودا
 نه تنھا سرزنش می شد، بلکه انگار از سوی سازمان )رعشق یک آدم به آدم دیگ(عشق شخصی  ،١٣۴٢

 جز در آثار تعدادی از شاعران و نویسندگان که ،ارزه ممنوع اعلام شده بود وھا یا ایدئولوژی ھای درگیر مب
ھای  در شعرھا و داستان» آرمان ھای اجتماعی«، و »آزادی«، »مردم«به این تجویز تن در ندادند، 

  .تبدیل شدند» معشوق«به موضوع عشق یا » متعھد«

علا، منسجم ترین، و پیگیر  ل نوریسروده اسماعی» سه پله تا شکوه«در مقوله عشق، اما کتاب   
شاعر در قطعه ای که به جای . ای است که نخستین بار در ادبیات تبعید پدید آمده است ترین اثر عاشقانه

آورد، ھم  ، در ابتدای کتاب می»ای برای شکوه میرزادگی تقدیم نامه«مقدمه، و در عین حال، به عنوان 
نزدیک شدن به او را، و ھم شرایط درونی خود را در ھر گام ی »سه پله«کند، ھم  معشوق را معرفی می

  :»پله«یا 

  با ھر پله گامی به سوی تو آمدم 

   صعودی دیرھنگام ء به تجربه

   پای خام و دیدگانیاب

                    که واقعیت و رویا را به عدالت در نگریسته اند،

  شته بودای که سر از شور و سینه از سودای عمر تھی گ  به لحظه

   سردی بود ء  و آسمانم پیله

  .با پروانگانی که دل بھار ندارند

 [ ... ]  

  بر نخستین پله اعتماد روئید

  دریغ مھربانی ایمان می آورند  بیِآن سان که کودکان به استواری

  ای از آسمان پیله گذشت  و ترانه

   استمرار در آن می وزید و ء که طعم مادرانه

  .آموخت ز و رمز بارگرفتن و باریدن را میبه ابرھای ھراسنده را

  )7ص (.پس جراتی ناشیانه بر سر انگشتانم جوانه زد

 خزنده است، به آدمی دیگر، ود نخست، نگاھی آدمی تنھا و درخءنگاه شاعر به معشوق، در پله  
بن بست و که او را به  -  و در بحران تعارضات درونی شاعر ،اش را پر کرده  تنھای،است» زن «ًکه تصادفا

 بی دریغ و ِمھربانی« و با ،فھمد  نمودھا و سبب ھای خفتگی او را می، در کنار اوست- ایستایی کشانده
» پله«پس . شاعر می روید» سرانگشتان«بر » تأجر«اوست که سایه روشنی از » استوار و مستمر

  :اما چنین نمی ماند. نخست؛ نوعی پناھگاه است

  تبر دومین پله، رفاقت خانه داش
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   روزھای رنگارنگ جوانیء با بوی گمشده

[ ... ]  

   و آسمان پیله شکافت 

  ھمچون آسمان تخمکی که به سوی بھاران دھان می گشاید

.......................  

  .بر سومین پله عشق بود، فقط عشق

   ھمه، سرود غافلگیری بود،ش و اپنداشتم داستانی که خوانده می

 [..............]  

  یله، در کھکشان طاووسی، چتر مداوا گشودو آسمان پ

  خونم را دیدم که از ھراس و تردید پالایشی عمیق می گرفت 

  ی شگرف و در این تصفیه

  به جوھری مبدل می شد

  ) 9و8ص . ( تاریخ شعر را بدان نوشته بودندء که ھمه

 شعرھای ءموعه اما مج. شاعر است و شھادت او به مراتب این رابطه و این عشقءاین، اظھارنامه  
دھد، بلکه در شعرھای مرحله سوم، انگار که شاعر در  گواھی می» پله«این دفتر نیز نه تنھا بر ھر سه 

  .عشق مستحیل شده است

گرچه در . فاصله دارد» گیتی«و » مینو« ھمان ءی عرفانی، به اندازه»فنا«البته این دگردیسی با   
اما، عاشق و معشوق » ھست«ن گونه که معشوق اینجا ھم، قبول عاشق است به ھر آنچه و ھر آ

، یعنی، تفکر و »ند اھای آب خورده یک لیوان گل] یشان[ھا دست«زیرا که . ریشه در زمین دارند

  :عملکردشان مایه ھای طبیعی و سرشتی زمینی دارد

  کنار تو ایستاده ام 

  .کنم و قضاوت نمی

  .نمنشی بر ھر آن صندلی که به محکومیت بنشینی کنارت می

  دھم  بر ھر آن مسندی که حکومت کنی به تو رای می

  ست تا چراغ ھا را روشن کنم  و فقط کافی

  )106ص . (ی یک لیوانند ھای آب خورده ھای ما گل تا ھمه بدانند که دست

و لذت جسمانی است، تابلوئی در برابر » تن«که حرف از » سه پله تاشکوه«با چند خط زیر از   

  :خواننده را با لذتی انسانی می نوازند/که حواس نھان و آشکار بینندهیابد  چشم عینیت می

  بر سینه ات نشانم را نھاده ام 

  ای  ی بوسه بدان ھنگام که به بھانه
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             پرده ھای پیراھنت را کنار می زدم 

  )117ص (.ندتابید ایت بر آسمان دستانم میھ                              و خورشید 

کند، و در عین حال،  دو خط زیر که التھاب دیدار و آویختن عاشق و معشوق به یکدیگر را القاء مییا   

  :پرسشی کائناتی را به آن پیوند می دھد

  سرنوشت چیست 

  ) 36ص (س سیاه می پیچاند؟  ای که ناگھانی پالتوی سپید را در بارانی جز بوسه

  :یا

  حیوان شکفت و گل شد 

  ) 23ص (.گل را نچیدی، بوییدی

گیری  علا، تا حد چشم ، کتاب بعدی اسماعیل نوری»موریانه ھا و چشمه«در کتاب » عشق«البته   
در این شعر، » معشوق«گرچه . جلوه ھای جسمی را فرو نھاده و بیشتر رنگ و بوی عرفانی پذیرفته است

ای از عشق و  یزهمعشوق عرفانی نیست، اما، نگاه شاعر به تعالی حس درونی خود نسبت به او، در آم
به این سبب، التھاب پر طپش عشق زمینی با جلوه ھای جسمی، که در بند . فرزانگی پیچیده شده است

، )نسبت به شمس(می گویید، در این شعر، به نوعی التھاب مولوی وار »  تا شکوههسه پل«بند مجموعه 
گی ندیشًھای مشخصا زمینی ا وهیعنی به التھابی دولبه نزدیک شده است، و بارقه ھای آن در کنار جل

   ً:شاعر در سراسر شعر پیچ خورده است؛ مثلا

  آی«

  به گفتگویی بی دریغ

  آزاد 

  رام و نازنده 

  جھان را گشوده ام و 

  .در کفشم رویش بھار است

   دریایی وزیده امء بر ھفت آینه

   - سرود خوانان و مرگ ریز - 

  د  گلدسته ھای گمشده روئیء گاه که او بر کناره آن

  مثل مداوای جنون

                      گردید 

                           چرخید 

                                  تاب خورد

                                            شکست 
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                                                      ساخته شد

  تا ستاره سر کشید 

  ع تفاھم و از ارتفا

  ) 59ص(» ... طراوت ھا و شکفتن ھای من رسیدء به قله

، پای شاعر بر زمین »در کفشم رویش بھار است«گفت، به ویژه در خط بازدر بند نخست این   
، »آینه«، »ھفت«اما در بند بعدی، ھمنشینی واژه ھای . کند  زمینی او را نمایندگی میءاست و اندیشه

/ و فعل ھای پایانی بند، فضایی آفریده است که انگار در نوعی زمانی» جنون«، »گلدسته ھای گمشده«

  .بی مکانی، سماع عرفانی را به تماشا نشسته ایم

است، که در بسیاری از بندھای آن )  صفحه71(البته، این گفتاورد، بخش کوچکی از یک شعر بلند   
اما . شود ملموس و امروزین می زمینی، و حرکت ًنشیند و صدا، کاملا فرو می» سماع«صدا و حرکت 

بندھایی مانند گفتاورد بالا در آن کم نیست، و شگفتا که انگار بینش عرفانی در ژرفنای ذھنیت شاعر 
از آن رو که بررسی و تحلیل سراسری .  به نوعی، تعالی شعر فارسی را ضمانت می کند،ایرانی، ھنوز

یکی از زیباترین شعرھای » موریانه ھا و چشمه«که یک کتاب در این مقال نمی گنجد، در ھمین جا بگویم 
فروغ فرخزاد، یکی از » ...ایمان بیاوریم «شاید مقایسه این شعر . است) نه تنھا در تبعید(بلند فارسی 

  .باشد» مدرن فارسی«الزامات پژوھش در شعر 

  

  انگاره ھای کھن اما زنده
به یاد پاک و زلال رفیق «اعر آن را ش  است وعلا  اسماعیل نوریءسروده » سھرابءنامه«شعر   

  ).این لینکتمامی شعر در (. سروده است»  غفار حسینی،]ش[روشنفکر و غریب مرده در وطن
جه و اعدام گسترده که به دنبال دستگیری، شکن - » غفار حسینی«مرگ نابھنگام و مشکوک   

ھای  تاریخ نسل« شھابی را از ذھن شاعر برمی جھاند که سراسر -  دھد نویسندگان در ایران رخ می
تلاوت مرگ و ندبه و «ی که در آن »پھن دشت «؛کند را روشن می) ایران(» آن پھن دشت«در » جوانمرگ

  .کامی زندگی، تھی کرده استش را از تفکر، اختیار و اراده، از ناخرسندی و شاد ا، آدمیان»کینه
 تا اسطوره ھای ابراھیم و اسماعیل، ضحاک - ھای پیش از تاریخ   این نور دونده تا گم گوشهیپرتو  

، یعنی، »ی رسولان نیمه دیوانه قبایل ندبه سر سلسله«رود؛ به   به عقب می- ماردوش و رستم و سھراب 
باز » اکنون«ک تداوم آن ادغام تا زمان حال، به رسد، و با ادرا به ادغام پدرسالاری و دین سالاری می

  .گردد می
ی که بر جگر شاعر، غفار حسینی، یا »زخم«در مسیر این رفت و بازگشت ذھنی، و در پیچش   

ھمان و یگانه   سھراب ھای تاریخ، اینءسھراب نشسته است، شاعر، غفار حسینی، سھراب، و ھمه
  . می آیند به سخن- صدای شاعر -  در یک صدا  وشوند می
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و بافت سخن، حجمی . پدرسالاری است/نماد یا روح فرھنگ پدر شاھی» رستم«روی سخن،   
ای از   عمدهء  رگه، فشردگیء حجمی که، با ھمه؛ھای درد فشرده از روشنگری، و انتقاد پیچیده در مولکول

  .گذارد مایش میفرھنگ ایرانی و خاستگاه ھای آنان را، جاندار و تپنده، در چشم خواننده شعر به ن
، »به میدان درآ«: ھا فرمان را که»سھراب« است که در درازنای تاریخ به این روح فرھنگ پدرسالار  

کشیده شده در » سھراب«، و این نسل جوان »به خوش آمد آن کاروان سالار ملخ برخیز«، »سخن بگو«
جز زبان «ھا و سر سپاری ھا، طول تاریخ است که اکنون به این دریافت رسیده که در نتیجه فرمانبری 

برایش باقی نمانده، و در ذھنش، » رویایی بی آینده/ خردی لاغر و بی افق / خموش و دھانی پرخاشاک 
یعنی سترون و نازا » به طھارت نمک پیوسته «،»سالار«ی اھ در گذار از تندبادھای زورگویی و تعبد خواھی

 ؛تبدیل شده» خدایچه«تاریخ، دست به دست مذھب به است که در طول » سالار«و این روح . مانده است
ھنوز به »  تکه تکه از احتراق ترکش ھاِدشت«زیرا که، در . »زالو«، یعنی، »کضحا«ای با نھاد »خدایچه«

  .دھد آشامیدن خون جوانان و تغذیه از مغز آنان، به ھستی خود ادامه می
و در این .  به سوی ضد فضا حرکت داردً مرتباآنند، و فضا در می ک شعر زمان خطی را نفی این  

 ءنامه«در . ھا، با ھم آشتی می کنند ھای ناھمخوان، در ھمنشینی نرم واژه حرکت زیگزاگی، پدیده
اما در بند دوم، خط حرکت می شکند، و به سوی گذشته . است» اکنون«نقطه عزیمت شعر » سھراب

در بند سوم شعر، در فرایند اتصالی اکنون به . گردد  ھمان بند به اکنون باز میءمی رود، و باز، در میانه
بند چھارم شعر بینش برخاسته از این رابطه را . خورد  متقابل پدر شاھی و دین رقم میءگذشته، رابطه

در .  پدیده ھای ھستی را یا سفید یا سیاه می بیندء بینیشی که ھمه؛بین» نیک و بد« بینش ؛می کاود
در (»  زخمءغنچه«به » برگ ستمدیده«کند، و در بند ششم  زیست می» نوناک«در » گذشته«بند پنجم، 

  .کند کشی را متجسم می»جوان«خورد و حجمی از تداوم و تکرار تاریخی  پیوند می) ابتدای شعر
ھای تاریخ یک صدا سخن »سھراب «ءانگار ھمه. نشانی از فردیت شاعر وجود ندارد در این شعر  

اش، شعر را به وجودی بیرونی از آن رجوع داده، و با اینکه کل  به تقدیم نامهبا اینکه شاعر، . می گویند
ھای فرمالیست فاصله دارد، به دلیل ھمین عدم حضور نشانه ھای شخصی شاعر،  شعر، از شاخصه

 نقطه ھا ھم پیکر خط طویل گذشته را در بر ءیعنی، ھمه.  فرازمانی دست یافته استتی به تمامیشعر،
و در . حاکم است» ایران دلگرفته«شده بر » زالو«تا زمانی که روح قھرمان : ھم خط آینده راد، و نگیر می

. خود را نشان می دھد) »نقد نو«به ویژه (ھمین جاست که پرسش عمده درباره نگرش ھای پست مدرن 
  آفرینشگر بھایی است که ھنر کلامی برای فراتاریخی شدن باید بپردازد؟» فردیت«آیا انحلال 
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